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  مقدمه
يكسـان   ةو حكايت منظوم و منثور ادبيات كلاسيك ايران بيانگر استفاد هانابررسي داست     

هاي داستان چون صيتهاي مختلف است؛ به عبارت ديگر اغلب، زبان شخزبان در شخصيت
هاي گوناگون تفاوتي با زبان راوي ها و پيشهرگران، كارگزاران، دارندگان حرفهفرمانروايان، كا

هـاي  كلام  زن و مرد، شاه و گدا، تحصيل كرده يا بي سواد، پير و جوان، حتيّ مليّـت . ندارد
هـاي تأثيرگـذار زبـان    فهگوناگون افراد، مذاهب و اديان آنان و به طور كلي هيچ كدام از مؤلّ

له در ادبيات ئنمود اين مس. سخن گفتن آنان با راوي ايجاد نكرده است ةاغلب تفاوتي در نحو
  . منظوم  بارزتر از نثر است

هاي شخصيتي زاده كسي به صورت نظام مند به كاربرد كاركرد زبان با تيپپيش از جمال     
ي ايراني و با توجه به هانا؛ آرين پور با اشاره به رمدر قالب و فضاي داستاني، اقدام نكرده بود

  :گويدهاي داستاني ميزبان تيپ
داستان، اگرچه فرد كاملي از تيپ خود هستند، با اين همـه موجـودات غيـر    هريك از افراد « 

ي ايراني كساني هانااي نيستند؛ شايد براي نخستين بار است كه ما در رمالعادهطبيعي  و خارق
ها، كوشش در طبيعي بودن چهره ةا همبينيم؛ اما با خصايل و حالات طبيعي بشري آنها ميرا ب

نظامي و هاي منظوم به داستان  هم  و »راويان اخبار«هاي ايراني از جهات عديده هم به افسانه
  )   248- 249: 1382 آرين پور،( ».كندپيروان او شباهت پيدا مي

هاي زباني افراد گردد به عنوان توانند موجب تفاوتاي يادشده ميهمؤلفّه ةدرحالي كه هم     
كردگان با افراد كم سواد تفاوت ست با طبقات فرودست و زبان تحصيلمثال زبان طبقات فراد

جاي سـوراخ، ديفـال   ه ها، مانند گفتن سولاخ بفارسي تغيير صورت بعضي از واژه در«. دارد
به كاربردن اصطلاحاتي چون حسن خوبي، اقل كم، از يا ... جاي عكسه جاي ديوار، عسك ب

  )33:1354 باطني،( ».اسر و غيره، نشان بيسوادي است

هـا،  هاي مختلف و در خرده فرهنگجامعه هايي دارد و درزبان مردان هم با زنان تفاوت     
  جنسيت يكي از ابزارهاي مهم تعيين كـاركرد زبـان اسـت، امـا بـاز در جوامـع مختلـف و        

فرهنگ و محيطي . هاي گوناگون اين نوع بينش، از لحاظ شدت و ضعف تفاوت داردفرهنگ
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هـاي تـابو در   آن پرورش يافته است، بر زبان جنسيت آنان تأثير دارد و واژه كه مرد يا زن در
مرد است به همـين دليـل كـاركرد     با ايفاي نقش آنان به عنوان يك زن يا پيوندزبان آنان در 
از به كارگيري بعضي از انواع زبان براي يك جنس «. مرد تا حدي متفاوت است زباني زن و

توان گفت جنبة تابو دارد و اين ممنوعيت معمولاً مشمول نظر اجتماعي ممنوع است حتي مي
  )100: 1381نرسيسيان،( ».زنان است

كنايات يا حتي  ها وواژه ،شود تا در زبان خود، اصطلاحاتچنين شغل افراد باعث ميهم      
اي مجموعه اصطلاحات ويژة خود را حرفه هر«. هاي مرتبط با آن را به كار ببرندالمثلضرب

هاي مشتركي هسـتند و  هاي عاميانه داراي ويژگياي و واژهدارد اين قبيل اصطلاحات حرفه
  )106: 1372فالك، (» .برندفقط بخشي از مردم آنها را  به كار مي

دهند كه مشاغل مختلف، آثار مختلفـي بـر طبيعـت    ي و روزمره نشان ميتجارب معمول«     
گذارد، هنر پيشه، برزگر، روحاني، سرباز، خلاصه همه، در گفتـار خـود   شخص به جاي مي

  )360: 1382 يونسي،(» .كنندخود را منعكس مي ةحرف
توجه  اش موردهاي داستانيگرايي در زبان افراد و شخصيتزاده به واقعرويكرد جمال     

معمولي  ةاين مجموعه اولين كتابي بود  كه بر خلاف عادت به زبان محاور« .گيردقرار مي
نوشته شده بود، گروهي نويسنده را به بي سليقگي متهّم كردند اما اكثريت خوانندگان دريافتند 

خواهد آزمايش جديدي است در ادبيات ايران كه از حيث سبك انشاء مي هاناكه اين داست
، پورآرين( ».اوضاع و احوال و حوادث و اشخاص را چنان كه بوده و هست توصيف كند

  ) 279- 280: 2ج ، 1382
خواهد تا انتقادات خود را از جامعه بهتر طرح كند به همين دليل آگاهانه و زاده ميجمال    

اول شخص (يد درونيد ةازجمله داستان مورد بحث را، از زاوي هانادار، بسياري از داستهدف
نظران چندان يش از نظر بعضي صاحبهانااين روايت گونگي در داست. كندروايت مي) مفرد

ديد به كار  ةو تك صدايي در زاوي» روايت«افراطي از عنصر  ةاگر استفاد«. پسنديده نيست
  نويسي فارسي به شمار يش نبود بدون شك يكي از ستارگان داستانهانارفته در داست

هاي گذشته ة پيوند حكايتهمين باعث شده است تا او حلق) 8:1380پورعمراني،( ».رفتمي
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ي خود، نه به طور مطلق پايبند هاناداست زاده درجمال«. ي مدرن امروزي باشدهاناو داست
هاي مختلف دهد اسطوره و تخيل در راستاي بيان ديدگاهگرايي است و نه اجازه ميواقعيت

  )231:1382 نژاد،پارسي( ».عمل شوندجهان هستي وارد 
زاده حالتي بينابين ميان سبك كلاسيك و سبك نو ي جمالهاناها در داستزبان شخصيت     

كند، با زاده زبان عاميانه را به عنوان محور اصلي داستان مطرح ميجمال« .نويسي استداستان
كند گاه است كه وي را وادار ميزاده آن قدر نيرومند هاي كلاسيك جمالاين حال دلبستگي
  )132: 2ج، 1382 پور،آرين( ».هاي كلاسيك با زبان بپردازدگاه به نمايش بازي

 هاي شخصيتي داستانكاركردهاي زباني با تيپ ةهدف پژوهش حاضر بررسي رابط     
روش پژوهش توصيفي است و نتايج با استفاده از  ،زاده است، اثر جمال»فارسي شكر است«

  .تكنيك تحليل محتوي و سندكاوي بررسي شده است
  

 زاده  سبك جمال

ها و اصطلاحات نويسي و استفاده از الفاظ و عبارتزاده با انتخاب سبك سادهجمال     
بر . كندتوجه مي عاميانه، به ادبيات مردم كم سواد و طبقات متوسط و پايين جامعه بيشتر

  شرح حال بزرگان يا موضوعات دور از واقعيت  هاي گذشته كه بهخلاف ادبيات دوره
ة اجتماعي، تحصيلات و شغل، طبق پردازد، به شرح حال مردم فرودست جامعه، حرفه ومي

ها و اصطلاحات آنان سعي دارد زبان آنان و واژه دهد وهاي آنان توجه نشان ميساير ويژگي
ها را بيشتر نشان انندي شخصيتببرد و حقيقت م ها به كارهاي  شخصيتمتناسب با ويژگي

اي كه از زبان، گرايي نزديك كند؛ به گونهرا بيشتر به واقع هانادهد و موضوع و مضمون داست
. توان به شغل، تحصيلات يا مذهب آنان پي بردها و اصطلاحات مورد استفاده ميالفاظ، عبارت

  لوه ـداستان را واقعي جهاي صيتـترين عاملي كه شخمهم«زيرا او متوجه شده است 
  ) 465:1385 ميرصادقي،( ».ستآنهاهاي شخصيتي با ويژگي آنهاهاي دهد، سازگاري صحبتمي

ست كه توانست هاناهاي شخصيتي داستاز راه توجه آگاهانه و هدفمند به همين ويژگي      
محمدعلي «. آوردگرا پديد آورد و تأثيري شگرف در ادبيات ايران به وجود ي واقعهاناداست
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نويسي ايراني است كه با قصد و نيت آگاهانه صناعت داستان ةزاده نخستين نويسندجمال
هاي آدم او. گرا را پديد آوردي كوتاه واقعهانااروپايي را به كار گرفت و اولين داست

  )15:1386 الشكري،( ».هاي داستاني ارتقا دادحد تيپ كاريكاتوري دهخدا را تا
زباني و به كارگيري آن، هدف خاصي  ةنگرش خود به يك جامع افرادي ممكن است در      

ند و به اين گونه خود را وابسته يا متعلق به يك گروه خاص معرفي نمايند و در پي كنرا دنبال 
يك گروه خاص  كسب اعتبار باشند و به عبارت ديگر، گاهي يك كاركرد زباني كه ويژه زبان

اصطلاحات تعميركاران ماشين،  مثلاً. باري براي فرد يا گروه داشته باشداست، مزايا و اعت
مانند شيخ كم سواد يا فرنگي مĤب كه . خود است ةگاهي نشانگر ميزان اطلاعات آنان در حرف

  همان اعتبار  كدام در استفاده فراوان از كلمات عربي و فرنگي قصد خاصي دارند؛ و هر
. دهداو را به سوي شيخ داستان سوق مي است كه ابتداهاي راستين در ذهن رمضان شيخ

 يهايخاصي خواهند داشت، نگرش بارة جهان پيرامون خود نگرشزباني در ةجامع افراد هر«
  ‡)133: 1354 بي يرويش، مانفرد،( ».خواهد كرد زباني ديگر متمايز ةرا از افراد جامع آنهاكه 
  

  زاده و فارسي شكر استجمال
و اولين داستان » ي نبوديكي بود و يك« ةاولين داستان مجموع» ارسي شكر استف«داستان      

هدف .  است تيپ اصلي راوي، رمضان، شيخ و فرنگي مĤب داراي چهار. زاده استاز جمال
داستان بيان كردن اهميت زبان فارسي و بيان تأثير زبان و فرهنگ بيگانه بر اين زبان است كه 

زاده اين هدف را ايـن گونـه بيـان    جمال. كم زبان همديگر را نفهمند شود مردم كمباعث مي
خواستم به هموطنانم بگويم كه اختلاف تربيت و محيط دارد اين داستان مي در«: كرده است

سـازد و اسـتعمال كلمـات و    زبان فارسي را، كه زبان بسيار زيبا و شيريني است، فاسـد مـي  
كار را به جايي بكشاند كه افراد و طبقات مختلـف   تعبيرات زياد عربي و فرنگي ممكن است

                                                
1. Register) (ويـژه  «شـوند ، ها يا موضوعات مربوط ميهاي را كه با مشاغل، تخصصزبان گونه« :ويژه زبان

ويـژه زبـان    خود متفاوت بـا  ةباشد كه به نوبوِيژه زبان حقوق، متفاوت با ويژه زبان طب مي د مثلاًانناميده» زبان
  )132: 1376ترادگيل، ( ».مهندسي و غيره است
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ي هـا ناوي با عربي و زب) 282:1382 پور،آرين( ».مردم ايران كم كم زبان يكديگر را نفهمند
رسـاند  كـم   است آن چه به زبان فارسـي آسـيب مـي   لاتين مشكلي ندارد، بلكه بر اين باور 

اند و درك ناكـافي از آن  گشته هانان زباي ةسوادي افراد فاضل نمايي است كه ناآگاهانه شيفت
ناپذيري بـه زبـان   زبان و سواد اندك آنان در كنار تظاهر آنان به دانايي موجب لطمات جبران

 ةتيپ درس خواندگان قديم و فرنگي مـĤب را نماينـد   ةرو شيخ را نمايندگشته است؛ از اين
  .كندهاي يادشده معرفي ميتيپ درس خواندگان جديد با ويژگي

  
  زادهاملاي جمال

گـرايش نسـبي او بـه ادبيـات      ةزاده خود در مورد املا نظري دارد كه بيـان كننـد  جمال     
، تأثيرگذار بـوده اسـت و همـين    هاناهاي شخصيتي داستكلاسيك هم هست و بر زبان تيپ

ردن آو عاميانه باشد، از ةبايد كلمات شكست آنهاديدگاه  باعث شده است در جاهايي كه زبان 
خواندن . د صحيح و درست باشداملا معتقدم كه املا باي ةاما دربار« :آن خودداري كرده است

اي با املاي عاميانه حتي براي مردم كم سواد هم  چه بسا دشوارتر است تـا خوانـدن   نوشته
» .گرفته و با آن آشنا شـده اسـت   ها و اذهان بدان خوهمان نوشته با املاي معمولي كه چشم

سه بار از املاء به زبان گفتاري استفاده كرده » در فارسي شكر است«) 376:1378 زاده،جمال(
رمضـان  . به جاي به او» بش«: مانند. است و به جاي ضمير منفصل ضمير متصل آورده است

و چنان ذوقـش  ... زنم دست مرا گرفتحرف مي باشفارسي راستا حسيني ... همين كه ديد
بگويم كه اين هـم   بش خواستم«) 41:1386 زاده،جمال( ».اندداده شبگرفت كه انگار دنيا را 

  )43: همان( ».ايراني و زبانش فارسي است
  
  هاي اصليشخصيت - 1
  جوان فرنگي مĤب - 4 ؛شيخ - 3 ؛رمضان - 2 ؛راوي - 1
  راوي - 1-  1
  ويژگي  ظاهري راوي .1 - 1  - 1

اي كه هم رمضان و به گونه. داردرا با خود » كلاه لگني فرنگي«يك علامت فرنگي  هنوز     
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را فرنگـي   ي انزلي و مأموران تذكره را به اشتباه انداخته موجب شده كـه او هاناهم كرجي ب
مجال نشده بود كلاه لگني فرنگيم را كه از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض كنم « :بدانند

  )30(» .ياروها ما را پسر حاجي و لقمة چربي فرض كرده... 
  ويژگي رفتاري .1- 1- 2

فضل او را از فهم اصطلاحات . راوي، فاضل، ميهن دوست، متين و آرام و باهوش است     
در واقع فضـل اوسـت كـه    . توان تشخيص دادفرنگي دو شخصيت ديگر داستان مي عربي و

هاي ديگر داستان با ة اصطلاحات و سخنان شخصيتپيوند فهم هم ةموجب شده بتواند حلق
  .ددرمضان گر

  
  رمضان .1- 2

كمترين اثر را  آنهامردم عوام، ساده و كم سواد است كه زبان  ةرمضان تيپي است كه نمايند     
در زندان جوياي علتّ زنداني شدن خود است و . ي عربي و فرنگي پذيرفته استهانااز زب

اوي با به كار ر. بردنوس آنان ميمأوگوي او با شيخ و فرنگي مĤب، پي به زبان ناراوي از گفت
) 43(» ولي ترسيدم دلش بشـكند « و) 41(» دلم براي رمضان سوخت«نظير يهايبردن عبارت

  . كنداش را نسبت به رمضان و زبان او بيان مياحساسات دوستانه
  ويژگي ظاهري .1 - 2- 1

جوانك كلاه نمدي بدبختي را پرت كردند توي محبس وباز «: جوان، ساده، كلاه نمدي برسر
زاده جمال ،)33(»چشم را با دامن قباي چركين پاك كرده«: ، قباي چركين در بر»ه شددر بست

ميـان مـردم    كلاه بيشتر مردم ايران خوانده است كه كم كم از ةرا به عنوان نمون» كلاه نمدي«
 در ضمن مسافرتي به ايران درصدد برآمدم كه يك عدد كلاه نمدي پيـدا «. برچيده شده است
كلاه معمول اكثريت كامل هموطنان به اروپا ببرم، هرقدر  ةخود به رسم نمون كرده، بخرم و با

زاده بـه  جمـال ) 295:1378 زاده،جمال( ».جستجو كردم به دست نيامده دست خالي برگشتم
فهماند كه نه تنها زبان آنان آسيب ديده، بلكه بر اثـر شـيفتگي بـه    طور ضمني به خواننده مي

  . شودآداب و رسوم ايراني نيز كم كم دارد به فراموشي سپرده مي لباس و هاي بيگانه،فرهنگ
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  ويژگي رفتاري .1- 2- 2
از محيط زندان به وحشت افتاده است كنجكاو و پريشان در صدد يافتن كسي است كـه       

  بتواند از او علتّ زنداني شدنش را بفهمد ولي از سه نفر هم بندي او، تنهـا راوي زبـانش را   
 »نـوكر «، »طفلـك معصـوم  « :ان در اين داستان اين چنين توصيف شده اسـت رمض. فهمدمي

كه مدتي ين به طرف آقا شيخ رفته وپس ازآنپابرچين پابرچ« ، »بيچاره«، )33:1386 زاده،جمال(
تنها كلمة «: ، بي سواد است)34( »...صدايي لرزان گفت را به او دوخت با زول زول نگاه خود

نـاكي بـه    ها نگاهو مثل غشي... كباره دلش را باختهي«، )34(»كاظمي دستگيرش شده بود هـاي ترس
  رمضـان  «) 36( ».شـود اش از هـول و هـراس آب مـي   زهـره .... معلـوم بـود   و..آقا شيخ انداختـه، 

 »صـدايي نـرم و لـرزان سـلامي كـرده      و بـا «: ترسو) 37( »..زده، دلش پر، محتاج به درد دلفلك
ان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بناي ناله و فريـاد  به كلي خود را باخته و دو« ،)38(

  )40( ».را گذاشته رمضان با صدايي زار و نزار بناي التماس و تضرع«، »و گريه را گذاشت
  
  شيخ . 1 - 3

طلاب قلابي يا افرادي اسـت كـه تعـدادي كلمـات عربـي و       ةپيرمردي است كه نمايند     
نمايند و ظاهر خود را به مانند شـيخ يـا ملاّهـاي    مي وار حفظاصطلاحات شرعي را، طوطي

ند رفتار و كردارشان براساس ريا و  كننمايند تا از اين راه نامي و ناني كسب واقعي آراسته مي
  .دانندفضل و تفاخر خود مي ةعوام فريبي است و به كارگيري الفاظ عربي را نشان

  ويژگي ظاهري .1- 3- 1
شيخي است كه به عادت مدرسه دو زانو را « :ر سر، نشسته استعبا بر دوش و عمامه ب     

براق سفيد هم  ةدر بغل گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گرب
 و«: ساعدهاي پرمـويي دارد  )33( ».اوست كه تحت الحنكش باز شده ةشيفته و شوفت ةعمام
با پاچة گوسفند ... افتاده و از حيث پر مويي  هاي مبارك را كه تا مرفق از آستين بيروندست

  )36( ».شباهت نبودبي
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  ويژگي رفتاري .1- 3- 2
  دعـا و ذكـر اسـت و توجـه       شيخ درصدد است تا نشان دهد كه با آرامـش  مشـغول        
آن  و« .دكن ـرمضان هم ابتدا با او شروع به سخن گفتن مـي . دكنهاي خود را جلب بنديهم

با شنيدن اين كلمات منـديل  «) 33( ».هم صوت و صلوات  ايشان بودصداي سيت و سوت 
تمام كلمـات ذيـل    ةطمأنين با قرائت و«، »ابري آهسته به حركت درآمد ةجناب شيخ مانند لك

.... مثل اينكه مسهل به زبانش بسته باشند«) 34( ».آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گرديد
آن  و عجيب بدون آن كه نگاه تند و آتشين خود را ازو عبا را عقب زده و با اشارات غريب 

غايبانه خطاب  مور تذكره راتر، مأگناه بردارد گاهي با توپ و تشر هرچه تمامديوار بي ةيك گلُ
با همان قرائت معهود ... زماني با طمأنينه و وقار و دلسوختگي و تحسر و.. و عتاب قرار داده 

  )35( ».پي خيالات خودرا گرفته
  
  فرنگي مĤب .1- 4

فرنگي مĤب نماينده تيپي است كه يا مدتي را در فرنگ گذرانده يا كمي زبان فرنگي را ياد      
هاي آن حتي در رفتـار،   اند و از فرنگ و پيشرفتفرنگيان درآمده ةاند و به شكل و قيافگرفته

چنان كـه اگـر   . دانفخرفروشي و دانايي خويش كرده ةآن را دستماي. اندبه ظواهر بسنده كرده
  .زنندموضوع سخن خود بر زبان آورند از شاعران غربي مثال مي شعري در

  ظاهري  ةقياف .1- 4- 1
اي به بلندي يخه«: پيراهني يخه بلند پوشيده است و سبيل او متفاوت از عموم مردم است     
ش هـم در  هاي نفتي قفقاز تقريبĤً به همان رنگ لوله سـماور سماوري كه دود خط آهن ةلول

 ـ « )32( »آورده بود دهـان قـرار گرفتـه     ةدو سبيلش را چون دو عقرب جراره كه بر كنـار لان
كرد و مثل اين بود گاهي هم ساعتش را در آورده نگاهي مي«: و يك ساعت دارد) 37(»...بود

رسد كه نوع ساعت و نوع به نظر مي) 37(» .هوه رسيده يانهخواهد ببيند ساعت شير و قكه مي
بـوده   تجـدد  ةاند؛ نشـان دادهكه ساعت را با حالت مخصوصي در آن قرار مي) جليقه( سيلبا

  .است
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  ويژگي رفتاري .1- 4- 2
غـرق  » نمونة و مجسمة لوسي و لغوي و بـي سـوادي  ....هاي كذايي،آن فرنگي مĤب از«     

قچـه  تمام اين مدت آقاي فرنگي در بـالاي همـان طا   در«، )32(بود » روماني«خواندن كتاب 
و فقط گاهي لب و ... ود بود نشسته و با اخم و تخم تمام توي نخ خواندن رومان شيرين خ

اي تكانده و تكُ يكي از دو سبيلش را چون دو عقرب جراره كه بر كنار لانة دهان قرار لوچه
ي هم ساعتش را در آورده نگاهي شد و گاهگرفته بود به زير دندان گرفته مشغول جويدن مي

، هنگام صحبت، )37.(خواهد ببيند ساعت شير و قهوه رسيده يانهو مثل اين بود كه ميكرد مي
محض خالي نبودن «: دهدها دست ميفرنگي ةدهد و به شيواعضاي بدنش را هم حركت مي

هم به ميدان آورده سپس هردو را به روي سينه گذاشته، دو انگشـت   عريضه دست ديگر را
يقه جا داده و با هشت رأس انگشـت ديگـر روي پـيش سـينة     ابهام را در سوراخ آستين جل

اي بـالا انداختـه و بـا هشـت     جناب موسيو شـانه « )38( »آهاردار بناي تنبك زدن را گذاشته
انگشت به روي سينه قايم ضربش را گرفته و سوت زنان بناي قدم زدن را گذاشته و بدون آن 

  )39( ».رفتهكه اعتنايي به رمضان بكند دنبال خيالات خود را گ
  
  هازبان شخصيت .2
  اجتماعي ةزبان و طبق .2- 1

  سـته بـه يـك طبقـه اجتمـاعي كـه       افراد واب«: اجتماعي افراد بر زبان آنان تأثير دارد ةطبق     
ز تشابه بيشتر به يكديگر از نظر رفتار زباني ني. اقتصادي مشابهي دارند ـهاي اجتماعي ويژگي

هـا و عبـارات   افراد داراي طبقات بالا سعي دارند واژه).  148:1387 مدرسي،( دهندنشان مي
در رفتار زباني طبقات «: تر استگيرند و زبان آنان رسمي تري در زبان خويش به كارسنجيده

بـه نسـبت    ها و الگوهايي كه اعتبار اجتماعي بيشتري دارندبالا در يك جامعه زباني، ويژگي
ها و الگوهاي زباني غيرمعتبر يا كم ارزش، لي كه ويژگيشوند در حابيشتري به كار گرفته مي
طبقات اجتمـاعي بـالا   ). 150 :همان(تر است تر جامعه قابل مشاهدهرفتار زباني طبقات پايين

  )51 :همان(» .نسبت به رفتار زباني خود حساسيت بيشتري دارند
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ه رسميت گونه سبكي به نظر لباو ميزان توجه گويندگان نسبت به رفتار زباني خود با درج«
هر چه ميزان توجه به رفتار ... مورد استفاده در يك بافت اجتماعي معين ارتباط مستقيم دارد

  )188 :همان( ».تر استزباني بيشتر باشد گفتار رسمي
با عنايت به . هايي داردبالاي شهرها معمولا زبانشان تفاوت مردمان طبقات پايين شهرها و     
هاي آنان از هم متفاوت است؛ ها و تركيبات و عبارتاجتماعي باشند  واژه ةقكه از كدام طباين

طبقات پايين بيشتر داراي مشاغل  نيز بر زبان افراد تأثيرگذار است و... نوع شغل، تحصيلات و
هـاي  هاي بررسي زبان، از زاويه حرفـه يكي از جنبه« :تر هستندو تحصيلات متوسط و پايين

هاي ارنده هر پيشه، با ابزار و اصطلاحات خاصي سروكار دارد كه با پيشهد. مختلف افراد است
انعكاس اين موارد در زبان، موجب شده است كه سخن گفتن اين افراد، . ديگر متفاوت است

  گوينـد، بـه   به ويژه هنگامي كه از موضوعات تخصصي مربوط به مشاعل خـود سـخن مـي   
  )31:1384 پارسا،( ».اي  بارز با يكديگر متفاوت باشدگونه

  رمضان .2- 1- 1
 ـ  در     الكـاظمين الغـيظ و عـافين عـن     « ةداستان، رمضان هنگام سخن گفتن با شـيخ از آي

داند؛ چون سـابقاً نـوكر بـوده اسـت در     كند كه شيخ اسم او را كاظم ميفكر مي) 34(»الناس
اجتمـاعي   ةبق ـبرد كه ناشي از شغل و طرا در زبانش به كار مي» نوكر«خطاب به شيخ، لفظ 

اجتماعي، فرودستي  ةو طبق) 34( »كاظم نيست رمضان است نوكرتاننه، جناب، اسم «: اوست
در جواب جوان فرنگـي  . دهدخود و برتري و فرادستي شيخ را در سخن خود هم نشان مي

  زاد اجتماعيش است و فرنگي مĤب را آقـا و خـود را خانـه    ةطبق ةزباني او ويژ ةگونمĤب هم
شـاگرد قهـوه   شما رعيت نيست همين بيست قدمي گمرك خانه  خانه زاد، آقانه «: خواندمي
آن  قربـان هـي  « :گويدمي فهمد كه راوي فارسي زبان است به اووقتي مي )39( »!هستم چي

رمضان   )44( ».بكنيد نوكرتانيادي از «: گويدهنگام خداحافظي با راوي مي )41( »!بروم دهنت
  .اجتماعي خود را هم نشان مي دهد ةخواند در واقع طبقمي) 39( »نيخه چركي« وقتي خود را

  عاميانه بودن زبان  رمضان
هـا و عبـارات آنـان    افرادي كه از قدرت بالايي در توصيف برخوردارند، بيشـتر جملـه        
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. گيرنـد تـري بهـره مـي   هاي سادهتر است و افراد عامي و كم سواد از عبارت و جملهطولاني
ن و آهنگ زبان گويندگان، متأثر از عوامل مختلفي كه ذكر شده اسـت ، بـا هـم    چنين لحهم

ارتبـاط   آنهـا ها، با گويندگان مختلف درازي و كوتاهي جمله ضرباهنگ، واژه،«: تفاوت دارد
  )472: 1385 ميرصادقي،(» .نزديك ومستقيمي دارد

از دست ظلم مردم  آدم واالله خودش را بكشدگناه من چيست؟  را به حضرت عباس آخر تو« 
  سـرمان  ، چيـزي  )دوبـار (شما را به خـدا ، )34( فهميديممي اقلاًن، كاش نوكرتا» !آسوده شود

   شـاگرد ، گمـرك خانـه  ، خانه زاد، )38( شودسرش نمي، زبان ما هم جني و غشي، شودنمي
 هـا گير ايـن غشـي  ، از هاجني، هولدوني، شمع آجينم بكنند، ناخنم را بگيرند، )39( يچقهوه

، زبـان آدم  كـرده ) بغض( بغ ، سرش را بخورد، شريك گور، به پيغمبر به پير، خلاص بكنيد
هي قربـان آن  را خفه كنند،  بگيرند من  مادر مرده سرشان بزنداند، به ود، جنيّشسرشان نمي
ه ها بيفتد، باي، جان مرا بخري، اي درد و بلات به جان اين ديوانهواالله تو ملائكه، دهنت بروم

آقا ديگر شما مـرا دسـت    شما را  به حضرت عباس، شودسرشان نمي، هيچ نمانده بودخدا 
داري، واالله ديـوانگي  خل و ديوانـه ، هرچه )42( گويندمي اين جوردانم نيندازيد، واالله من مي

  )44( ».بكنيد نوكرتان ، يادي ازدلتان سررفت، )43( اينها هم به شما اثر كرده
فارسي عاميانه درصد  70/28واژه برابر با  81اي كه به كار برده است واژه 282رمضان در      
هاي فرنگي يا عربي فارسي رسمي را به كار برده است، واژهدرصد  30/81واژه برابر با  201 و

  . نامأنوس به كار نبرده است
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زبان او صد در صد براي . ستاجتماعي او هم ه ةها و عبارات عاميانه نمايانگر طبقواژه
  .فارسي زبانان قابل فهم است

  
  راوي .2-1-2

گيرد و مردم را به كار مي ةراوي، گرچه خود اصطلاحات بسياري را از فرهنگ عام     
  د ولـي گـاهي در عمـل خـود او از     ي بيگانـه دوري كن ـ هاناسعي دارد كه از كاربرد زب

خواسته يا ناخواسـته تـأثير زبـان عربـي و      هاي عربي و فرنگي بهره گرفته است وزبان
  .فرنگي هم در سخنان او هم پيداست

  حات، تركيبات و عبارات عاميانهاصطلا
تـ اصطلاحات، تركيبات و عبارات عاميانه ان اي كه راوي به كار برده است و با توجه به هدف داس

ون جگـري، بـالام جـان    تر و خشك، دربه دري، خ« نمايد از قبيلو راوي، با زبان او متناسب مي
دهنـد،  افتاد، كاسب كار، لباده دراز، كلاه كوتاه، جان به عزرائيل نمي... به چنگ ...بالام جان، ريش 

، بخت برگشته، مـادر مـرده، كـلاه لگنـي، سـرم مانـده بـود،        )29( بيندرنگ پولشان را كسي نمي
نبود، مات و متحير، انگشـت  چرب، دورمان كردند جيغ وداد، قشقره، آن سرش پيدا  ةياروها، لقم

بـيل      يـد بـه كـلاه، اخمـو س هـاي چخمـاقي،   به دهن، بامبول يخه مان، حقهّ و لمي، شير و خورش
نـد، برانـداز،      ... اي خورده لب و لوچه، سروگوش، مثل اينكهدررفته، يكه بـرايم قبـايي دوختـه باش

گـاو پيشـاني سـفيد،    ، )30( انـد ماشاءاالله عجب سؤالي، كجايي باشم، هفـت جـدم ايرانـي بـوده    
شد، يك شاهي و صد دينار، لاي شال ريش ريشـش، دسـت   پيرغلامتان، خان ارباب، سرش نمي

ها را كيسه انداختيم، هارت و هورت و باد و بروتي بـه  انداخت، حساب كار خود را كرده، ماست
 ـ خرج دهيم، ديديم هوا پست است، صلاح در معقول بودن، گير انداختن، پيـرت مـي   در دانـد، پ

ها، در يك آب خوردن، كلاه فرنگيمان، ايمانمان، جيب و بغـل، گمـرك خانـه، تـو يـك      آمرزيده
و  ، كلاه شاه و مجلـس تـوهم رفتـه، بگيـر و ببنـد، گيـرو بسـت، تـر        )31( هولدوني، در و ديوار

ها، گوش شـيطان كـر،   خشك، يك دقيقه راحت، خلقم تنگ بود، چشمم افتاد، لوسي، تماشاخانه
يـت و     )32( بر شديم ازخنده روده ، اهل بخيه، گوشت تا گوش، شيفته و شـوفته، چهـار طـاق، س
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يـده  سوت، يارو، غوره چكاندن، فحش ديـوار، دل   و در) آبـاء ( ، جـد و آبـاد  )33( هـاي آب نكش
 خورد، هاج و واج، تام و تمامنبود، چشمش آبي نمي سخت، تف تسليم، كار از من ساخته

، دلـش را  )35( مباركشـان گـرم شـده اسـت     ةآروار ، سرش نشد، يك گله ديـوار، )34(
  ... ، درهم و برهم، قمپز)36( غريب و عجيب، يك گلة ديوار، غايبانهباخته، 

  ها، تركيبات و عبارات عربيواژه .2- 1- 2- 1
ها، اصطلاحات يا عباراتي هست كه متناسب زبان راوي به عنوان منتقد زبـان ديگـران و   واژه      

. ي ديگر بر زبان و فكـر او هـم دارد  هانان  و راوي نيست و نشان از تأثير زبمتناسب هدف داستا
اگرچه در قسمتي از داستان روي سخن او با خوانندگان آگاه اسـت و بـراي اثبـات عربـي دانـي      

  ؛ناپـذير بـوده اسـت   خود، لحن خود را چنين تغيير داده است و اين لحن براي هدف او اجتنـاب 
  .تأثير نبوده استدهد از آن بيان عربي نشان مياو از زب ةدرصد استفاد

عجالتـاً،  ، )30( ، مابه النزاع، ده رأس حمـال، منكسـر، منحوس،عبـوس، جـوع    )29( واحد يموت«
بـس،   )32( ، محض اظهار)31( ، كما هو حقهالعين ةطرف ، محبس سه بار، تحت الحنك، دفعتـاً، ح

 ، طمأنينه، ذيل، مسـموع سـمع حضـار   ، صحن، منفذ، قرائت)دوبار(، محبس )33(طفلك معصوم 
، )36( ، محبس، ممد، خطـاب و عتـاب، طمأنينـه   )35( ، اوراد، عزايم، وجنات، قرائت معهود)34(

، محبس سه بار، تضرع، كـذايي  )39( ، ادراك، اجحاف)37(  غامض، افعال مذمومه، عقرب جراّره
  ).40- 43( تشدد
يـخ ايـراد    فهمد و بر شيوخ را نميگويد رمضان سخنان شيراوي در جايي كه مي       ة سـخن ش
داند؛ براي اثبات حدود بيسـت واژه و اصـطلاح بـه    خواهد نشان دهد كه عربي ميگيرد و ميمي

 زيـد كرد و چندين سال از عمـر  خود چاكرتان هم كه آن همه قمپز عربي داني در مي«: بردكار مي
 مصـدر صبح تا شام بـه اسـامي مختلـف     از تحصيلرا به جان يكديگر انداخته و به اسم  عمروو 

بـي  و قول بي اصـل  را به  سالمو  صحيحديگر گرديده و وجود افعال مذمومة و  دعويو  ضرب
دوانـده و   بـاب و آن  بـاب متصل به ايـن  ناقص العقل اشخاص  وعيدو  عدهاين و آن و واجوف 
لعـل  و  ليـت ا به شنيده و قسمتي از جواني ر خفيفهاي شأن خود را فراهم آورده و حرف كسر

يـچ    نموده بـود،  مجهولو  معلوم تحصيلو  حثر و بصرف ج نعمو  لاو  از بيانـات   نحـو بـه ه
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هنگام آزاد شدن از زندان جوانـك اهـل خـوي و     در ).37( شدجناب شيخ چيزي دستگيرم نمي
 ـ    ةبرند ولي زبان او را كه بايد بـه لهج ـ بيند كه به زندان ميسلماس را مي ا تركـي نزديـك باشـد ب

و جوانك با يك زبان فارسي مخصوصي كه بعدها فهميـدن سـوغات   «: كندكلمات عربي بيان مي
تـرحام «نمـود و از مـردم   مـي » موقعيت خود تعرض«تر ازاسلامبول است با تشدد هرچه تمام  »اس

  )43( ».كه گوش به حرفش بدهند »رجاداشت«كرد و مي
كـه   يهـاي عربي يـا واژه درصد  4 واژه برابر با 79 اي كه به كار برده استواژه 1980راوي در      

  238فارسـي رسـمي و    درصـد   84 واژه برابر با 1663معادل آن در زبان فارسي موجود است و 
  .فارسي عاميانه به كار برده استدرصد  12 واژه برابر با

  2-نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  شيخ .3-1-2

ي چنان آميخته است كـه بـه جـز    شيخ با كلمات، تركيبات و اصطلاحات عرب زبان      
فـراوان شـيخ از زبـان عربـي تـا       ةاستفاد. هاي فارسي بقيه عربي استچند كلمه و فعل

هاست كه هرچه بيشتر از زبان اي بيانگر ديدگاه جامعه به ويژه عوام نسبت به شيخاندازه
بر زبان  اگر شيخ اهل ريا هم باشد چيزي را. كنندعربي بهره بگيرند با سوادتر جلوه مي

نه آنقدر سـنگين  ...راند كه در نظر مردم مهم جلوه كند و بر وجهه و اعتبارش بيفزايدمي
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  . باشد كه راوي همه چيزدان هم بگويد چيزي نفهميدم
هايي كه در زبان فارسي چنـان  ها و عبارتهاي فارسي شيخ، يا آن واژهها و عبارتواژه

فهمند در زير ادامه آمـده اسـت   مفهوم آن را مياند كه اكثريت جامعه معنا يا  رايج شده
را به دست قهـر و غضـب   ... عنان نفس « . زبانان قابل فهم نيستولي بقيه براي فارسي

، منظور شما مفهوم ذهن گرديد، اين، پيوندد، به ما خواهد رسيد، ذكـر خـالق   )34(مده 
رار دهند، برماست، است، قصد به عمل آمده، هست، پذيرد، هم كه، پنداشته، تدريجي، ق

مشهود خواهد گرديـد، نسـبت بـه اهـل علـم و      ) 35( مقامات، نموده، به مصداق، شده،
  )36( ».، نتايج سوء دنيوي و اخروي)36(شريعت، توهين و تحقير

بـه   زبان شيوخ در خطاب ةدر خطاب به رمضان، ويژ» مؤمن« ةشيخ از واژ ةاستفاد      
اي كه به كار برده اسـت  واژه 158شيخ در  .شودمياستعمال  به جاي برادر هاست ومرد
فارسي  درصد 84/27واژه برابر با  44هاي عربي و واژه درصد 16/72واژه برابر با  114

  .رسمي به كار برده است
                                         

  3 -نمودار
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  زبان فرنگي مĤب .4-1-2
آورد،  گاهي عمـدي اسـت و   فرنگي بر زبان مي مرد فرنگي مĤب آن چه از كلمات     

ش را روان بر زبـان آورد  تواند سخناصرار دارد چون در بعضي جاها نمي آنهادرآوردن 
 »يـك كريمينـل بگيرنـد   ...من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را براي يك «. كندو گير مي

، )40( »!تكليفش را ت كنداش بايد خدمبه اندازة پوسيبيليته... هركس به اندازة «و ) 38(
گرچه قرار دادن معادل فارسي كلمات فرانسوي در جمله در بعضي موارد معني را كامل 

ها عبارت؛ »پوسيبيلته«امكان به جاي  و» كريمينل«كند مانند قرار دادن جاني به جاي مي
ــان فرانســوي گرتــه   ــه ســاختار زب ــه ب ــا توج ــرداري كــرده اســت و و تركيبــات را ب   ب

رعيـت بـه   «و » كـنم خود را حفر مـي  ةهرچه كل«: ادي او كاملا ًروشن است مانندسوبي
درآنچـه  « دهد و يا در عبـارت كند و معناي آن را توضيح ميكه راوي دخالت مي» ظلم

  ».باشدمي »راجع است به«كند به معني كه نگاه مي» كند راهنمايي به ملّتنگاه مي
مـا در پـاورقي داسـتان فارسـي شـكر اسـت، معنـي        كتاب از صبا تا ني پور درآرين     

ــه آورده اســت اصــطلاحات و واژه ــاً،  :»آبســولمان«: هــاي فرانســوي را ايــن گون مطلق
بـه  : »به جـاي يـك كريمنيـل   «آور، خنده :»كوميك«منفي، : »نگاتيف«مثبت، : »پوزيتيف«

درأيانـه،  خو دلبخـواهي، : »آربيترر«استبداد يا خودكامگي، : »دسپوتيسم«جاي يك جاني، 
انقـلاب،  : »رولسيون«دادگاه، : »تريبونال«مشروطه داراي قانون اساسي، : »كنستيتوسيونل«
امكـان،  : »پوسـبيليته «مقالـه،  : »آرتيكـل «موضـوع،  : »سـوژه «تطـور، تحـول،   : »اولسيون«
بـه  : »روي ديگـران حسـاب كنـد   «راجع است بـه،  : »كندنگاه مي«انحطاط، : »دكادانس«

  كـه نشـان    .)277-288:1382 پـور، آريـن ( ثمـرات : »جـات ميـوه «د، ديگران اميدوار باش
  . دهد واژه يا ساختار زبان بيگانه را به كار برده استمي
چون سعي دارد به  استگيرد متناسب اين نوع تيپ زباني كه فرنگي مĤب به كار مي    
له پيـدا  هايش تاجايي كه امكان دارد رنگ غربي بدهد تا از سـخن او بلافاص ـ گفته ةهم

لـي بـر بـي    آوردن اين مقدار زبان فرنگـي دلي . است باشد كه به زعم خويش روشنفكر
فرنگي مĤب . را در زبان مادريش پيدا كند آنهاتواند معادل سوادي او هم هست كه نمي
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 46فارسي رسمي و درصد  60/71واژه برابر با 116اي كه به كار برده است واژه 162در 
  .هاي فرنگي استفاده كرده استاز واژهدرصد  40/28واژه برابر با 
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  تحصيلات .2-2
  راوي .1-2-2

دهد و از را  توضيح مي) 39( »رعيت به ظلم«و » حفر كردن كلهّ«هاي راوي عبارت     
  ربـط  » لامـارتين «بـه اشـتباه بـه     شنود كه خواننده آن راجوان فرنگي مĤب شعري را مي

اسـت؛  » ويكتور هوگو«گويد كه شعر از كند و مينسبت را رد ميدهد اما راوي اين مي
دانسـتم مـال شـاعر فرانسـوي     مـي «. اين موارد نشان از تحصيلات و سـواد راوي دارد 

  )40( ».ويكتور هوگو است و دخلي به لامارتين ندارد
  رمضان .2-2-2

رنگـي مـĤب   از سـخنان ف  فهمد، ورا مي» كاظمي« ةرمضان از سخنان شيخ فقط واژ     
. بهـره اسـت  دهد كه از سواد و تحصيلات بـي فهمد و نشان ميرا مي» رعيت« ةفقط واژ

آقا شما را بـه خـدا   « :گويدشود خطاب به جوان فرنگي مĤب ميوقتي از شيخ نااميد مي
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شود جني و شود، آقا شيخ هم كه معلوم ميها چيزي سرمان نميما يخه چركين! ببخشيد
  )38. (»شود، عرب استان ما هم سرش نميغشي است و اصلاً زب

  
  زبان و جنسيت  .3-2

  راوي
 هم كه آن همـه قمپـز عربـي    چاكرتانخود «. برندرا مردان به كار مي» چاكرم« ةواژ     

  )37(» .كرددر ميداني 
هاي شخصيتي آن از كاركرد زبان با تيپ ةگاهي رابط» فارسي شكر است«داستان  در     

رود و واني ندارد؛ اين تركيبات  بسيار كم در مورد مردان به كـار مـي  خنظر جنسيت هم
جيـغ زدن بيشـتر   . »العقلناقص« ،»جيغ زدن«: مانند. برنددر مورد زنان به كار مي معمولاً

رود و چنانچه به مردي براي ساكت كردن بگويند جيغ نزن؛ ها به كار ميدر مورد خانم
جيغ در مورد سروصـداي مـردان هنگـام گرفتـار      ةژوا. آوردآن را توهين به حساب مي

العقـل را  و نـاقص ) 30(وجيـغ و داد و فريـادي بلنـد گرديـد    ... «شدن، متناسب نيست 
 .برندمعمولاً مردان در مورد زنان به كار مي

دست انگاري زباني زنان اشاره دائمي به وجود صفات منفي در يكي از فرو«     
ون اجتماع و خود آنان است كه ذاتاً واجد اين صفات آنان و ايجاد اين باور در در

هاي فردي، صفتي منفي منفي هستند، در واقع در اين نگرش بدون توجه به تفاوت
شود بي آنكه به وجود همان ك جنسيت به كار برده ميبه عنوان ويژگي خاص ي

توان در اين ميان مي. صفت در ميان افراد گروه متعلق به جنسيت ديگر اشاره  كرد
وفا، بي :از اين صفات عبارتند... به انتساب دوازده صفت منفي به زنان اشاره كرد

 )64:1381 پاك نهاد جبروتي،( ». ...العقل وپرگو، ناقص

وجود صحيح و سالم را به قول بي اجوف اين ... به اسم تحصيل از صبح تا شام «      
 عيـد  ف ايـن و آن و عـده و و  آن و وعيد اشخاص سالم را به قول بي اصـل و اجـو   و

) 37:1386 زاده،جمـال ( »....متصل به اين باب و آن باب دوانده و  العقلناقصاشخاص 
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 »تصور نموده... خود خيال كرد كه فرنگي مĤب او را رعيت  عقل ناقصپيش ... رمضان
كند كه بيشـتر  استفاده مي) 33( »طفلك معصوم«راوي به عنوان يك مرد از عنوان ) 39(
مـوش،   ها از صـفاتي مثـل،  خانم در فارسي نيز«. ها در هنگام تأسف استناسب خانمم

، »ةآخ ـ« دردي وجود دارد مثـل چنين نوعي همكنند، همناز، طفلك، و غيره استفاده  مي
  ).98: 1381 نرسيسيان،( »بميرم«، »الهي«
  
  دين و مذهب ،زبان .4-2
  راوي .1-4-2

و » شيخ حسن شمر«شنود براي بيان زشتي آن از راوي چون صداي زندانبان را مي     
برد، هرچند شيخ حسـن در داسـتان   معروف دربار خسرو پرويز نام مي ةنوازند» نكيسا«

كـربلا،   ةشمر در ميان مسلمانان بـه تـأثير از واقع ـ   ةمعلوم نيست چه كسي است اما واژ
نكيسـا هويـت   رساند؛ ناشي از زبان ديني و مـذهبي راوي اسـت و   نهايت زشتي را مي

   »پـيش آن لحـن نكيسـا بـود     شـيخ حسـن شـمر   صـداي  « .دهـد ايراني او را نشان مـي 
ناشي از زبان ديني مسـلمانان بـه ويـژه    » راستا حسيني«عبارت ). 40:1386 زاده،جمال(

زنـم دسـت مـرا    بـاش حـرف مـي    راستا حسـيني فارسي ... ديد... « .مذهب تشيع است
  )41 :همان( ».گرفت

  رمضان .2-4-2
اشاره به احترام مسلمانان بـه عبـاس ابـن علـي در      قسم رمضان به حضرت عباس،     

 ـ «: دهدواقعه كربلاست و دين و مذهب او را نشان مي را بـه حضـرت    وجناب شـيخ ت
را بـه حضـرت    تـو «: گويـد خطاب به راوي مـي  و) 34( »من چيست؟ گناهآخر  عباس
هاي خود نااميد بنديزندان كه از همدر  ).42( ».آقا ديگر شما مرا دست نيندازيد عباس
، )41(»بزنند چوبماگر مقصرم . دستم را ببرنددزدم بدهيد «: زند كه اگرشود فرياد ميمي

دست دزد بريدن و حد زدن بر دزد و كفّاره دادن متناسب با جرم، جـزء احكـام فقهـي    
رتش نگـاه  آدم اگر به صـو «: گويدو در مور هم بندي شدن با راوي ميمسلمانان است 
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  )41(» .بدهد كفّارهكند بايد 
است زبان او بيشتر از سه تيـپ ديگـر از    عوام و مردم كم سواد ةرمضان كه نمايند     

. ي ديگر به دور مانده است و زبـان او بيشـترين تناسـب را دارد   هاناهاي زبهجوم واژه
 خـودش را  االله آدم و ؟به حضرت عباس آخر گناه من چيست را جناب شيخ تو«: مانند

اما لازم بود كه زبان رمضان كمي با زباني ) 34( »!بكشد از دست ظلم مردم آسوده شود
با توجه بـه  . كردتلفظ مي» آخه«را » آخر« ةمثلا ً كلم. كردكه سخن گفته است، فرق مي

عاميانه هم، در  ةها، كلمات شكستمردم كم سواد است علاوه بر املاي فعل ةآنكه نمايند
در ) 40( »بگيرند ، ناخنم را...دزدم بدهيد اگر«به كاربردن عبارت . و وجود داشتزبان ا

ناخن گرفتن يعنـي اينكـه   «. رود و اصطلاحي كاملاً عاميانه استزبان رمضان به كار مي
امـا  ). نـاخن  ةذيـل واژ  دهخدا،( »هايش بريزدآن قدر بر دست يا پاي فرد بزنند تا ناخن

  . بردبه كار نميعاميانه  ةهاي شكستواژه
  شيخ .3-4-2

 عنـان نفـس  ! مـؤمن « : دين و مذهب اوسـت  ةحديث ويژ گيري شيخ از آيه وبهره     
 »... الكاظمين الغيظ و العافين عن النـاس عاصي قاصر را به دست قهر و غضب مده كه 

  و ناسـزاهاي كـه بـه مـأموران     ) 35( »الصـبر مفتـاح الفـرج   « ، »جزاكم االله مؤمن«، )34(
كنند بـه  گويد سخناني كه دينداران راجع به كساني كه محرمات ديني را رعايت نميمي

ملعـون  «، »ةتـارك الصـلو  «، »شارب الخمـر «، »فاسدالعقيده«، »مضغه ةعلق«: برندكار مي
  ).36(»ولدالزّنا«، »الوالدين

  
  زبان و محيط .5-2

  راوي 
أثير محيطي را كه در آن بزرگ ت»  ة گرگاب و تنباكوي هكانخربز«كردن راوي از ياد      

در توصيف  پريشاني رمضان كه تازه به زندان افتاده اسـت  . شده است نشان داده است
تنباكوي و  گرگاب ةخربزهاي آب نكشيده كه مانند از آن فحش يك طوماري«: گويدمي
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   )33( ».اين و آن كرد) آباء(مخصوص خاك ايران خودمان است نذر جد و آباد هكان
  
  گيريجهنتي

 84نوس، هاي عربي نامأسخنان راوي را واژه ازدرصد  4» فارسي شكر است«داستان  در
فارسي عاميانه و از زبان فرنگي هم استفاده نكرده است كه درصد  12فارسي رسمي، درصد 

باشـد و  اجتماعي او مي ةمتناسب با طبقدرصد  96اجتماعي او هم هست؛ يعني  ةبيانگر طبق
  .اژگان عربي را كه راوي به كار برده است، نامتناسب استو درصد 4تنها 

از زبـان عاميانـه   درصـد   70/28از فارسي رسـمي و  درصد  30/71واژگان رمضان  
فرنگي يا عربي كه معادل آن در زبان فارسي وجود دارد به  ةبهره گرفته است و هيچ واژ

درصد  7اعي اوست و اجتم ةبنابراين صددرصد سخنان او متناسب طبق. كار نبرده است
  .هاي متناسب با سطح سواد خود بهره برده استاز واژه
از زبـان فارسـي اسـتفاده كـرده     درصد  84/27درصد از زبان عربي و  16/72شيخ       

هاي فارسي با توجه به اينكه بيشتر واژه. عاميانه و فرنگي به كار نبرده است ةاست و واژ
  .اجتماعي اوست ةسب طبقاو هم به سبك كلاسيك است و متنا

هـاي  از واژهدرصـد   50/10 از زبـان فارسـي رسـمي،   درصد  60/71فرنگي مĤب        
جمعـاً   بـرداري كـرده اسـت و   از ساختار زبان فرنگـي گرتـه  درصد  90/17فرانسوي و 

  .ها و ساختار فرنگي استفاده كرده استاز واژهدرصد  40/28
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 8هاي متناسـب بـا جنسـيت،    از واژهدرصد  5/0با  واژه برابر  10واژه  1980راوي از  
درصـد   25/0واژه برابر با  5هايي متناسب با تحصيلات، هاز واژدرصد  4/0واژه برابر با 

متناسب با محـيط  درصد  2/0واژه برابر با  4هايي متناسب با دين و مذهب و از از واژه
ها متناسب بـا  از واژهدرصد  7/0ا واژه برابر ب 2رمضان از . ها استفاده كرده استاز واژه

هـايي  از واژهدرصـد   54/3واژه برابـر بـا    10 سطح سواد خود استفاده كرده اسـت و از 
از آن اسـتفاده كـرده   درصد  82/15واژه برابر با  25متناسب با دين و مذهب و شيخ از 

  .است
مĤبي شـيخ  سوادي فرنگي مĤب و كم اهميتي او نسبت به دين و مذهب، و دين بي      

رسد با زبان ديگر افـراد  راوي كه به عنوان يك روشنفكر به نظر مي. هم در آن پيداست
بعضي سخنان راوي با ويژگـي شخصـيتي او   .  استپيوند افراد با هم  ةآشناست و حلق

با توجه به اينكه  هدف راوي انتقاد از رواج بيش ازحـد كلمـات و    متناسب نيست مثلاً
ها و اصطلاحات بسـياري بـه   زبان فارسي است، خود راوي هم واژهي ديگر در هانازب

شود؛ اگرچـه عمـدي   برد كه خود او هم، مشمول همان انتقاد خود از ديگران ميكار مي
بـرد كـه متناسـب    چند واژه و تركيب بـه كـار مـي   . دانداست تا نشان دهد كه عربي مي

هـا در  ها و عبـارت خ از واژهة راوي، رمضان و شيجنسيت  شخصيت نيست؛ اما استفاد
  در كـل تقريبـاً داسـتان تـابع     . مذهب بـه خـوبي رعايـت شـده اسـت      ارتباط با دين و

زاده در زبان رمضان كوشيده است جمال. ها و رفتارهاي آنان استي شخصيتهاويژگي
  .زبان فارسي سره و درست را پيش روي خوانندگان قرار دهد ةالگو و نمون

ه نمودار شيخ و فرنگي مĤب كاملاً از زبان هم و از زبان مردم عادي يعني با توجه ب      
  . اندعاميانه را هم به كار نبرده ةحتّي يك واژ اكثريت جامعه، بيگانه هستند و

ارتباط كاركردهاي زباني با شخصيت افراد از ديرباز مورد توجه بوده است امـا بـه        
  اي هدفمنـد كـه بيـانگر    بـه گونـه   هـا نااي داسـت كارگيري آن در زبان نوشـتاري و فض ـ 

ها پي بـرد بـه   ها به آن ويژگيهاي افراد باشد و بتوان با توجه به زبان شخصيتويژگي
زاده شروع شده است هرچند از لحاظ كاربرد زبان عاميانه قبلاً هـم بـه آن   ة جمالوسيل
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استان نو بهره برده است، زاده هم از روش بينابين قصه و دتوجه شده بود و خود جمال
  .نويسي استپيوند سبك قديم و نو در داستان ةاين شيوه حلق
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